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9، 10سال ای كنيد؛ فرض كنيد 
بيشتر نداريد و براى بازى به خيابان 
يا پارك رفته ايد. ناگهان يك خانم 
ميكروفن به دست مى آيد كنارتان 
و از شما مى پرسد كه آيا مى دانيد 
چطور به دنيا آمده ايد؟ چطور به شكم 
مادرتان رفته ايد؟ حتى تصورش هم سخت 
است كه يك كودك بعد از شنيدن اين 
حرف ها، چه سوال هايى در ذهنش شكل 
مى گيرد و در خانه چه گفت وگويى بين او 
و والدينش برقرار مى شود. اين ماجرا دقيقا 
همان اتفاقى است كه ويدئوى آن به تازگى 
در فضاى مجازى داغ شده است. اين ويدئو 
در سايت آپارات منتشر شده است و در آن 
يك مجرى نزد كودكان و نوجوانان حاضر 
در پارك و خيابان مى رود و دور از چشم 
والدينشان از آن ها سوالاتى مى پرسد كه 
در ابتداى متن چند نمونه اش را گفتيم. 
پخش شدن اين ويدئو در فضاى مجازى، 
جنجال هاى زيادى را به پا كرد كه در ادامه، 

بيشتر درباره آن خواهيم گفت.

 اعتراض در فضای مجازی

قرار گرفتن اين ويدئو در صفحه اول سايت 
آپارات و پربازديد شدن آن، واكنش هاى 
منفى زيادى را در فضاى مجازى به دنبال 
داشت. بخشى از انتقادها را والدينى مطرح 

كرده بودند كه از رخ دادن ماجرايى مشابه 
براى فرزندانشان نگران بودند: «چقدر 
ديده شدن برات مهمه كه ميرى از 
بچه هايى كه به سن بلوغ نرسيدن، اين 
سوال رو مى پرسى؟ شايد مفهوم حيا براى 
تو تغيير كرده ولى براى خيلى از والدين، 
مهمه.» كاربر ديگرى نوشته بود: «مايى كه 
داريم برا تربيت كودكمون تمام تلاشمون 
رو مى كنيم، چطور بعدها بسپاريمش به 
جامعه اى كه طرف با يه دوربين و سوالاى 
بيخود، تمام فكر و درك بچه رو به چالش 
بكشه؟». براى برخى كاربران هم سوال 
بود كه چطور اين افراد بدون مجوز با 
دوربين در پارك و خيابان از كودكان سوال 
كرده اند و بعد هم سايت آپارات، اجازه 
انتشار چنين ويدئويى را داده است. مدير 
آپارات در واكنش به اين اعتراض ها در 
توئيترش نوشت كه علاوه بر حذف كليپ 
نامناسب كانال ژلوفن، فعاليت اين كانال 

هم تا تعيين تكليف نهايى، معلق شد.

 دستگیری عوامل سازنده

دامنه اعتراض  به ايــن ويدئو به فضاى 
مجازى خلاصه نشــد و خيلى زود خبر 
رســيد كه به دنبــال شــكايت برخى 
والدين و به دســتور دادســراى ارشاد 
تهران، پليس اطلاعات و امنيت تهران، 
عوامل ســاخت اين ويدئو را بازداشت 

كرده اســت. بعد هم ويدئويى را پليس 
منتشــر كرد كه در آن، تهيه كنندگان 
اين ويدئو از كارشــان ابراز پشــيمانى 
كرده و گفته بودنــد از غيرقانونى بودن 
كارشان اطلاع نداشــتند و نهايتا گمان 
مى كردند دارند يك ســوال نامناسب 
از كودكان مى پرســند. از نكات عجيب 
دســتگيرى اين افــراد، تيتــر برخى 
رسانه هاى فارسى زبان خارجى بود كه 
طرف تهيه كنندگان ويدئو را گرفته بود 
و اتفاقا اين رويكردشان، انتقاد كاربران 
فضاى مجازى را هم درپى داشت: «تيتر 
اول: يوتيوب به خاطر نقض قانون حريم 
خصوصى كــودكان جريمه شــد. تيتر 
دوم: بازداشت فيلم سازانى كه پرسيده 
بودند «بچه چگونــه به دنيا آمده؟» هر 
دو خبر را يك رســانه كار كــرده! اولى 
نشانه ايســتادگى عليه بى قانونى است، 
دومــى نشــانه محدوديــت در ايران

 است!»

 خدا بگم چکارت کنه جیمی کیمل

اگر برايتان سوال است كه چرا يك عده 
بايد براى ساخت ويدئو، دنبال چنين 
سوژه اشتباهى بروند و بدون تخصص، 
با موضوعى درگير كنند  كودكان را 
كه ممكن است برايشان چالش هاى 
تربيتى به وجود بياورد، بايد شما را با 

از  يكى  مجرى  «جيمى كيمل»، 
تاك شوهاى معروف آمريكايى، آشنا 
ساختن  به  خاصى  علاقه  او  كنيم. 
آيتم هايى با حضور كودكان دارد. يك بار 
والدين را تشويق مى كند شكلات هاى 
بچه هايشان را مخفى كنند و از واكنش 
بچه ها فيلم بگيرند. دفعه ديگر دستگاه 
دروغ سنج به كودكان وصل مى كند 
درباره  شخصى  سوالات  آن ها  از  و 
رابطه شان با والدين يا عشق در دبستان 
مى پرسد. گاهى هم با دوربين به خيابان 
مى رود و از بچه ها سوالاتى مى پرسد 
كه مناسب سنشان نيست؛ از همين 
سوالى كه چطور به دنيا آمده اند بگير 
تا سوال درباره اينكه چه فحش هاى 
زشتى بلدند و خيلى چيزهاى ديگر. اين 
ويدئوها در سايت هايى مثل يوتيوب تا 
63ميليون بار هم ديده شده اند و همين 
بازديد فراوان، برنامه سازهاى ايرانى 
را به اين فكر انداخته است كه از روى 
دست جيمى و تيمش، كپى كارى كنند. 
حالا كجاى فرهنگ و تربيت بچه هاى ما 
شبيه آمريكايى هاست كه مصاحبه هاى 
خيابانى مان بايد شبيه آن ها باشد، سوالى 
است كه بايد از سازندگان اين كليپ ها 
پرسيد و ما در پاسخ فقط مى توانيم 
بگوييم: «خلق را تقليدشان بر باد داد/ اى 

دوصد لعنت بر اين تقليد باد!» 
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ملخ شکم پر
وزير جهادكشاورزى اعلام كرده است حمله دوباره ملخ ها 
به كشور در سه ماه آخر سال در پيش است؛ البته حملات 
ملخ ها چيز جديدى نيست و از قديم الايام بوده است، با 
اين تفاوت كه آن زمان مردم، حمله ملخ ها را با ضدحمله 
پاسخ مى دادند. اين هم اسناد ضدحمله ها از زبان سعدى 
عليه الرحمه: «نه در كوه سبزى، نه در باغ شخ/ ملخ بوستان 
خورده، مردم ملخ». البته ما بايد اميدوار باشيم كه مسئولان 
كشورمان سمت ادبيات كلاسيك نروند، وگرنه ممكن است 
از اين شعر ايده بگيرند و بعد از خوردن باقالى پلو با ماهيچه 
به جمع خبرنگاران بيايند و بگويند: «حالا كه گوشت سفيد 
و قرمز گران است، بايد ملخ را به سر سفره ها بياوريم. بايد 
فرهنگ سازى كنيم كه ملخ به سبد غذايى مردم اضافه شود 
و آن ها در وعده هاى غذايى خود، از اين غذاى سرشار از 

پروتئين استفاده كنند.»
اگر ملخ به سفره ها اضافه مى شد، ديدن اين طور خبرها و 
تيترها در رسانه ها، زياد عجيب نبود: «سلطان ملخ دستگير 
و از انبارهاى او مقادير فراوانى ملخ كشف شد.»، «دلالان، 
ملخ هاى تنظيم بازار را مى خرند و با قيمت بيشتر به 
واحدهاى فروش ملخ مى دهند.»، «ملخ هاى يخ زده برزيلى 
در گمرك، منتظر ترخيص هستند.»، «برگزارى مسابقات 
آشپزى در زمينه پخت ملخ شكم پر»، «چند روش براى 

ساختن ترشى مخلوط سير و ملخ».
راستش من با خلاقيتى كه در وجود مسئولان مى بينم، 
حتى احتمال جايگزين شدن تخم ملخ با تخم مرغ را نيز دور 

از ذهن نمى دانم.

مهدی محمدی

به وقت شله
مشتبا نخعی راد

  کله ونگ 

اَقَلِ کَندِش ۲۵دِفه یِه دِرُم محروم مُرُم!

دِداش! دِرَن حق مُو و تو رِه مُخورَن، ها بخُُدا. ولى يگَ 
وقت فكِ نكُِنى تنهايى. نهِ، مُو خودُم مث شير پشتت 
هستُم. مويمُ برِِ او يرَِگه هاى جامعه رسانه اى متأسفُم. 
دِداش گُلُم «سرهنگ عليفر»! با شــمايمُ كه شِنُفتُم 
محروميتت خيلى زود تمِوم رفت و واز مِخِى گزارش 
كُنِى. حَق دِرى كــه گفتى: «مُو برِِ جامعه رســانه اى 
متأسفُم. هر گزارشگرى اشــتباه بكُُنه، بايسَ محروم 

برِه، ولى مال مُو نبايسَ رسانه  اى مِرَفت.»
جانِ مُشتِبا راس مِگِه دِگِه، جلو دروهمسِده كه اشتباه 
نكِِرده كه حالا بخِِن آبروشه ببُُرِن. هموجو قايمَِكى رو 
آنتن زنده تلويزيون يگَ سوتى داده، اونجه رِه كه كسى 
نگِا نمُِكُنه. شمايمَ مِرَفتِن در گوشش مُگُفتِن: «دِداش 
خَيلى معذرت، شما سه هفته محرومى، وَخِز برو شمال 

يگَ هوايى به كِلهَ ت بخوره و وَرگِرد!»
بعدشم ما مث شــما ره كم دِرِم، اينجه بذِِتا اوجور كه 
بايسَ، توَِجه نمِِره و دِرِن حروم مِشِــن. وقتى خودت 
گفتى: «مُو خــودُم اقََلِ كَندِش 25 تــا 30دِفه يهِ دِرُم 
محروم مُــرُم. اى برِِ همــه پيش مِيــه.» يعنى بايس 
وَردِرَن از گينس وَخِزَن بيَِن اينجه، عكس شما ره ببُُرَن 
صفحه اول چاپ كنن و بگن كل ركورداى كتاب ره به 
«سرهنگ عليفر» تقديم مُكُنِم كه پدرِ ركوردِ سوتى 
محسوب مِشه و خودشــم قبِول دِره. راستم مِگى، برِِ 

همه پيش ميه، ولى يكم براى شما بيشتر پيش مِيه!
بعدشــم شِــنُفتم يگ چيــزى گفتى كه مُــو خيلى 
ترِســيدُم. گفتى: «مُو خودُم 25ســال افســر پليس 
بودُم. اى سوســول بازيا ره كه مِگَن پليــس بايس با 
مردم دوست بشــه، قبِول ندِِرُم؛ مردم بايس از پليس 
حساب ببُُرَن. مُو اشتباه كِردُم، قبِول دِرُم، ولى رسانه اى 
رفتِنَش ره قبول ندِِرُم.» دِداش، شما با روحيه لطيفى 
كه دِرِن، اينجه چِكا مُكُنِن؟ هم يگ ناظم مدرسه برِِن 
و خط كش كف دســت بچه ها بزِِننِ، بهتر نيست؟ يگَ 
جورى هم گُفتِن مُو قبِول دِرُم كه اشتباه كِردُم، مُو ياد 
«نقى معمولــى» افتادُم كه مُگُفت: «مُــو باختُم، بدََم 

باختُم، آبروى شهرُمَم بردُم...»

Alifar

ـــــــ ـــــــ حاضرجواب ـ  ـ

 معاون سلامت روانی وزارت بهداشت: ۲۴درصد 
مردم دارای اختلال روانی هستند.

که البته باتوجه به شرایط اقتصادی که مردم توش 
زندگی می کنند، آمار خیلی کمی محسوب می شه!

 محققان ژاپنی: مصرف برنج به عنوان غذای ثابت، 
می تواند باعث لاغری شود.

مردم: یعنی ما که نه گوشت چاق کننده می خوریم، 
نه برنج لاغرکننده، وزنمون متعادل می شه!

 ترامپ: باید از جنگ های مسخره خارج شویم.
و بریم دنبال بقیه مسخره بازی هامون!

استثنا  تهران: هرجا  نماینده  حاجی دلیگانی،   
داشته ایم، فساد شده است.

این یعنی تا دلتون بخواد، جاهای استثنایی داریم.

 جراید- اگر یخچال های طبیعی جهان آب شود، چه 
اتفاقی می افتد؟

جواب: به بهانه کاهش عرضه یخچال، قیمت 
یخچال در بازار لوازم خانگی افزایش می یابد.

 وزیر ارتباطات: تا آمدن ۵جی زمان زیادی نمانده 
است.

وی افزود: البته الان هم سرعت اینترنت کم نیست، 
مردم صبر ندارند.

خلق را تقلیدشان بر باد داد
نگاهی به ماجرای ویدئوی جنجالی پرسش از کودکان درباره مسائل جنسی  که کپی از تاک شوهای خارجی است 

پاسخ شماره ۵۵

بازى ستاره ياب يك بازى منطقى جذاب  و  پرطرف دار است كه براى اولين بار در 
مسابقات جهانى بازى هاى منطقى در سال 2003  از آن رونمايى واستقبال شد.

قوانين بازى : 1. هر جدول به 8 منطقه تقسيم شده است كه با خطوط پر رنگ متمايز شده اند. 
2. بايد در هر منطقه حتما يك ستاره قرار بدهيد. 3. در هر رديف، ستون و منطقه نمى توان 

بيش از يك ستاره قرار داد. 4. ستاره ها نبايد چسبيده به هم قرار بگيرند (حتى مورب).
شماره ۵۵

 ستاره یاب  

پاسخ شماره ۹۴

ــددى كه  ــراى هر جزيره (دايـــره) به تعداد ع قوانين بازى : 1.بايد ب
وسط آن نوشته شده اســت، پل (خطى كه جزيره را به يكى از جزاير اطرافش 
نيد از خطوط راســت عمودى يا افقى  2. تنها مى توا وصــل مى كند) بسازيد.
3. بين 2 جزيره بيش از  استفاده كنيد و نمى توانيد خطوط اريب يا الِ بكشيد.
4. پل ها نبايد همديگر را قطع كنند ولى در انتها همه  2 پل نمى شود ساخت.

جزيره ها بايد به هم راه داشته باشند.
شماره ۹۴

 پل سازی 

 پیام های شما

دیدگاه های شما مخاطبان جان درباره 
مطلب «پایان ژانر وحشت»

 درود! سحر يك دختر با سن كمه؛ سنى كه بايد دنبال 
درس و هدف هاى آينده باشه و همه دوست دارند آينده 
خوبى داشته باشند ولى چون نه آموزش داشتند، نه محيط 
مناسب، راه رو اشتباه رفتند. به نظر من، اين دختر مجرم 
نيست كه بازداشت بشه؛ او نياز به يك مشاور، روان شناس 
و مددكار حرفه اى داره تا كمكش كنند و آينده اش رو پيدا 
كنه. هر مشكلى از خانواده و جامعه شروع مى شه. بياين به 
بحث مشكلات جامعه و خانواده بيشــتر برسيم، براش 
ســرمايه گذارى كنيم كه كســى دچار اين مشكل نشه. 
اميدوارم اين دختــر بتونه خودش رو پيدا كنه. شــايد 
استعداد در گريم عجيب غريب داره، خب اگه ازش حمايت 
بشه، مى تونه توى سينما براى فيلم هاى تخيلى سودمند 
باشــه. به جاى بازداشــت كمكــش كنيد، گنــاه داره.
 وقتى جوان ها با وجود داشــتن مدارك تحصيلى از 
دانشگاه هاى معتبر، كار نداشته باشند و البته تفريح سالمى 
هم نداشته باشند و تنها به چند فضاى مجازى محدود مثل 
اينستاگرام دسترسى داشته باشند، وضع همينه. تا اتفاقى 
مى افته، زود جبهه مى گيرند. در صفحه يكى، فحاشى كرده 
و در صفحه ديگرى، از اون شــخص حمايت مى كنند و 
اين جورى احمق هايى مثل مســتر فلان و... رو معروف 

مى كنند. فقط مى شه تاسف خورد: نگين.
 مطلب «پايان ژانر وحشت» مطلب خيلى جالبى بود. 
خواهش مى كنم بيشتر از اين موضوعات كار كنيد. اين 
روزها به فضــاى مجازى كه ســر مى زنــى، مخصوصا 
اينســتاگرام، مى بينى كه مردم با تبليغ، براى خودشون 
كاروكاســبى راه انداختند؛ مثلا يكى با صورت زيباش يا 
يكى مسخره بازى درمياره يا جوك مى گه يا بدن خودش 
رو به نمايش مى ذاره و... متاسفانه مردم كه نمى دونم چرا 
اين قدر سطحى پسند شده اند، از اين صفحه ها حمايت 
مى كنند و يك راه درآمدزايى براى صاحب صفحه درست 
مى كنند و بعد با تعرفه هاى سنگين، تبليغات مى كنند. 
براى فرزندانم نگران هستم كه قراره توى اين فضا بزرگ 
بشن. همه ما در اين زمينه وظيفه داريم؛ شما كه رسانه 
هستيد، يك طور و من كه مادر هستم، يك طور ديگر و 
همچنين مدرسه كه البته اميدى به اونجا ندارم؛ چون اگه 
وضعيت آموزش وپرورش ما درست بود، دهه شصتى هاى 
ما به اين حالت پوچى نمى رســيدن. وقتى كسى به فكر 
بچه هاى ما نيست، حداقل خودمون يك كارى بكنيم. از 
نويسنده مطلب ممنونم. فكر كن خواهر يا برادر يا فرزند 
خودت در خطره و نگاهت رو تيزبينانه تر كن و درباره اين 
خطرهاى فرهنگى بيشتر بنويس. طاهرى. 160...0915 
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کلروفیل
شاعر لبنانی

نویسنده پیامبر

ساده لوح
لوح فشرده

از اصول دین

کدوتنبل
جزایر ایرانی
ناپخته

برهنه
گویانه

شهر زیتون

اتوبوس برقی
بازرگانان
احسان

هواپیمای عجول

پالان
خضاب

رئیس جمهور

اسبق فرانسه

ژرفا

بیماری
 دولت

چندین

اجرگرفته
واحد واکسن

رنگ مو
نتیجه داده

زینت
آماس

رزمایش
سالنامه

رفیق شفیق

شهر گیلان

مت
شکمقی

خودرو

پول غیرقانونی

از اصول دین

آینه بزرگ
اسب محبوب
خسروپرویز

خالق
لغت نامه

صفحه

کشوری در
جنوب آفریقا
شیطان

بیماری
 دولت

چندین رفیق شفیق

سالن انتظار

شهر جشنواره
مداراکننده

بامردم

پول غیرقانونی

فاکس
غربال شده
آدم آهنی

صفحه
اعلانات

ه دادن
تکی

رنگ آرامش

دریا
سالن انتظار

شهربی قانون
لعب هتل

برادر
گرمک

ه دادن
تکی د

دنیاطلب
فیلمی از

کیارستمی

تماشایی
از مصالح

ساختمانی

دنباله رو
سوزن
غزال

آرمانی
شهر توت

هیچکاک
مرغ سعادت

کشور
سرمایه ای
مشرق

شهر ارگ
نام پسرانه
نوعی پیوند

درنده

خبرگزاری
جنبش عدم تعهد

کنار
مرهم

خالق نظریه
تکامل

بندپای
گزنده

بالای نقشه
راننده
آشکار

پیست

سالن بزرگ
برادر چرم

بسنده کردن

نوباوه
زمخت

دندانساز
حرف پیروزی

عقیده
انتخاباتی

آسیاب
دستی

رود اروپایی

کمان صورت

نقطه اینترنتی

خاک کوزه
از چاشنی ها
بنیان کردن

دریا
خدای سنگی
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